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پسری بود که توی خانه مگس نگه می داشت.
اسمش را گذاشته بود سَرمگس.

سَرمگس بلد بود اسم پسر را بگوید:
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فصل 1

روزی از روزها، سَرمگس و ویز رفتند بیرون.

ویز گفت: »بیا قایم  موشک بازی کنیم.« فصل فصل 
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سَرمگس قایم شد توی سطل آشغال. 
همیشه همان  جا قایم می  شد.

خوش داشت وقتی ویز دنبالش می  گردد 
از خودش پذیرایی کند.
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ویز گفت: »پیدات کردم سَرمگس! حالا 
نوبت من است قایم شوم.«

ویز توی اتاقک پشت حیاط قایم شد و در را 
بسَت.
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قهوهایِ چسبچسبی

ر از مگس و سرمگس
ِ

ر از مگس و س
ِ

َر از مگس و سَرمگسر از مگس و سرمگس ر از مگس و سپر از مگس و سپر از مگس و سرُ از مگس و سُ
ر از ویز... پر از ویز... پر از ویز... رُ از ویز... رُ از ویز... 

ویز و ویز و ویزززززز!!!ویز و ویز و ویزززززز!!!


